شعر، هنر بی‌تعریف

امیر عباس‌زاده 

شعر چیست؟
پديده اي انساني است و برآيند نياز انسان به بازشناخت و خلق دوباره ی طبيعت و رازهاي نهفته در پس پرده ی واقعيت. 
مطالعه ي ماهيت هنر و جايگاه آن در تجربه ي بشري، موضوع علم زيبايي شناسي Aesthetics است كه به تعريف و نقد زيبايي و نظريه هاي مربوط به آن، از دو بعد فلسفي و روانشناختي، مي پردازد. به قول فرانسيس بيكن فيلسوف انگليسي:« هنر، يعني انسان به اضافه ي طبيعت» و ادوارد فن هارتمن فيلسوف آلماني، در تقسيم بندي هنرها، شعر را تنها هنري مي داند كه به تمام زاده ی تخيل است. 
كانت ، شيلر و هگل نظريه پردازان زيبايي شناسي در فلسفه ي كلاسيك آلمان فعاليت هنري را در پيوند با فعاليت هاي عملي و نظري انسان، تجزيه و تحليل مي كنند به ابعاد ذهني، اجتماعي و انساني هنر هم نقب مي زنند. به عقيده ي اينان، هنر پديده اي مستقل و جداي از جامعه است. بنابر تعريف فيلسين شاله و هربرت ريد، هنر جلوه اي از احساس زيبايي دوستي و زيبايي شناسي بشر است كه از قوه به فعل درآمده باشد. براساس  اين تعريف، پايه ی اصلي هنر نياز به درك زيبايي است. 
اما  زيبايي، تعريفي جهان شمول ندارد، هنر نيز به گونه اي جهان شمول و داراي تعريف واحد نيست. در عين حال، براي شناخت هر يك ازشاخه هاي هنر، از جمله شناخت شعر، بايد طبيعت، اركان، مختصات و معيارهاي آن شناخته شود و شعر، هم از جهت رواني / معنوي و هم از جهت زباني / صوري، مختصات و عناصر و اركاني دارد كه مي تواند يك تعريف اوليه و ساخت گرا از شعر به دست دهد.
زيبايي چيست؟
معيارهاي زيبايي در فرهنگ هاي مختلف جهان متفاوت است وتابعي است از شرايط فرهنگي اقليمي و ... 
امانوئل كانت، پس از نقد عقل نظري و عقل عملي، به نقد قوه ي حكم: نظريه ي ذوق و زيبايي شناسي مي پردازد و مي گويد زيبايي مرتبط با ذوق و سليقه و رها از فاهمه است، عينيت و حتي اعتبار مطلق هم ندارد، و به همين دليل هر جامعه در مقوله ي هنر و زيباشناسي، شاخصه ها و معيارهاي ويژه ي خود را دارد و اين معيارها نيز به شدت انعطاف پذير و قابل تغييراند.
بتهوون گفته است كه هر كجا كلام باز مي ماند، موسيقي آغاز مي شود اما  برخي ديگر عقيده دارند كه شعر، موسيقي كلام  است. گوته و هگل هر دو بر اين باورند كه شعر، كامل ترين هنر است. 
هگل مي گويد: «از نقاشي بهتر و از موسيقي برتر، شعر است كه والاترين هنرهاست. تار و پودر شعر، لطيف ترين و عالي ترين، اثر انساني يعني سخن است.» 
به گفته كانت: «موسيقي لذت بخش ترين هنرهاست ولي چيزي نمي آموزد، اما آن چه به فكر و روح آدمي توان مي بخشد و آموزنده است، شعر وشاعري است. بنابراين شعر مقام اول را داراست؛ زيرا هوش را گسترش ميدهد و نيروي تخيل را آزاد مي سازد.»
و به قول كوپر آدمي:« اگر از «هستي» سخن بگويد، سخنش «فلسفه» است، اگر از «گذشته» سخن بگويد، سخنش «تاريخ» است، اگر از «جامعه» سخن بگويد، سخنش «سياست» است و اگر از «خويشتن خويش» سخن بگويد، سخنش «شعر» است.» 
تعريف شعر از منظر ادبي و هنري
در دايره المعارف بين المللي وبستر در تعريف شعر چنين گفته  شده؛ شعر   پردازش انديشيده ي واژه ها در گفتاري خيال انگيز يا احساس برانگيز، با يك نظم آهنگين است .
و در فرهنگ امريكن هرتيج چاپ 1985 آمده  است: شعر، نثري  فشرده و فاخر براي انتقال احساسي زنده و خيال انگيز از تجارب انساني ست با سودجويي از صنايع ادبي صوري يا معنوي مختلفي هم چون زيبايي آوا، القائات زيبا، وزن ساختاري، آهنگ طبيعي يا استعاره و مجاز.
بابت دويچ شاعره ي آمريكايي در تعريف شعر گفته است: «شعر، هنري است كه كلمات را نه تنها به عنوان الفاظ بلكه به شكل ادات موسيقيايي و تغني به كار مي گيرد تا واقعيت هاي محسوس را ثبت كند. احساسات و عواطف را به ديگران منتقل كند و به خيالات دور و دراز نظم و سامان دهد.»
و تقريبا مجموعه اين تعريف هاست كه تعريفي ابتدايي و تا حدي متمايز كننده از شعر به دست مي دهد. اما واقعا شعر چيست ؟ 
شعر، آميزه ي انديشه و خيال (= گره خورده گي عاطفي و انديشه و خيال) است در زباني فشرده و آهنگين.
شعر، داراي دو عنصر اساسي است: 
عنصر معنوي، يعني ذات و جوهر شعر، ويژهگي هاي رواني آن يعني انديشه، حس، عاطفه، خيال است. مهمترين بخش اين عنصر معنوي شامل مضامين، مفاهيم و صور خيالي است كه از درون شاعر به بيرون سر مي كشد .در باره ي همين شعر معنوي است كه پرسي شلي شاعر انگليسي ميگويد: «شعر، تعبير خيال است» 
عنصر صوري: يعني صفات شعر، ويژهگي هاي زباني و به اصطلاح شكل، يعني قالب و پوشش شعر است و آن عبارت است از ضرباهنگ، وزن يا موسيقي كلام، پردازش كلمات، نغمه ي حروف و خوش آوايي، توام با شگردهاي بياني و صنايع لفظي و معنوي مانند كنايه، استعاره، مجاز و جز آن ها. اين ها همه از عناصر صوري شعرند. 
ارسطو عنصر معنوي شعر را خيال انگيزي و عنصر صوري آن را موزون بودن دانسته است و كلامي را كه فقط موزون باشد ولي خيال انگيز نباشد، شعر نمي داند. 
در ادب كلاسيك فارسي، شعر به «كلام مرتب معنوي موزون، متكرر، مساوي، مقفي و مخيل » تعريف شده است. مختصات وزن و قافيه، متوجه «لفظ» و ويژه گي خيال انگيزي، متوجه «معني و محتوي» شعر است اما اعتبار اين تعريف در رويارويي با ترديدهايي كه در هر نسل از شاعران به وجود آمده بسيار دگرگون شد به دليل سليقه هاي متفاوت اهل نظر از يك سو و ناممكني مقيد كردن هنر – بر خلاف مسايل. 
شعر از منظري ديگر
ويكتور هوگو نويسنده و  شاعر رمانتيك قرن نوزدهم فرانسه،و نويسنده بينوايان مي گويد:" شعر، اركستر پرهيجاني است كه آواز طبيعت و بشر و حوادث در آن به هم آميخته است".
ويليام وردزورث شاعر بزرگ انگليسي در تعريف شعر مي گويد: «شعر، سرريز شدن طبيعي و في البداهه ي احساسات تند بشري است.» 
اين مضمون تكرار گفته ي يك شاعر ديگر انگليسي به نام جان كيت است كه مي گويد: شعر، بارش و سيلان بي وقفه ي روشنايي و روشنگري است. 
گوته شاعر بزرگ آلماني عقيده دارد: «شعر، يعني رهايي... اين جهان براي تماشا كردن، دلنشين است. اما جهانِ شاعر دلنشين تر و جذاب تر است. عطيه ي والايي كه شاعر از طبيعت گرفته است، شركت در شادي جهانيان است.»
مثيو آرنولد شاعر و منتقد انگليسي معتقد است : شعر زنده گي را براي ما تفسير مي كند، ما را تسلي مي دهد و پشتيباني مي كند.
ساموئل تيلر كولريج شاعر و فيلسوف انگليسي هم عقيده دارد : هدف مستقيم شاعري، لذت است. 
والتر تئودور واتز دانتون شاعر انگليسي مي گويد: شعر، بيان هنري و ملموس انديشه ي انساني، به زبان عاطفي و آهنگين است.اما به اعتقاد ژان پل سارتر فيلسوف اگزيستنسياليست فرانسوي «نويسنده، چهره ي انسان را رسم مي كند و شاعر با سرايش خويش به اسطوره ي انساني مي پردازد. بعضي مي پندارند كه شاعر عبارتي را «تركيب» مي كند اما اين ظاهر كار اوست. وي يك زنده گي  خلق مي كند». 
شعر در انديشه ی شرق
ابن خلدون در چهل و چهارمين فصل مقدمه ي تاريخ خود، كلام را به دو شعبه ي نظم و نثر تقسيم كرده است و شعر را «كلام موزون مقفي» دانسته است. به قول ثعالبي در يتيمه الدهر، هر كلامي كه به خاطر آدمي را به شگفتي در آورد، شعر است. ابوالفرج قدامه بن جعفر كاتب گفته است: «هر كلام موزوني كه دال بر معنايي باشد، شعر است»
از ميان اديبان ايراني، شمس قيس رازي در المعجم في معائير اشعار العجم گفته است كه : «شعر، در اصل لغت، دانش است و ادراك معاني به حدس صائب و استدلال؛ و از روي اصطلاح، سخني ست مرتب معنوي، موزون، متكرر، متساوي، حروف آخرين آن به يك ديگر ماننده. و در اين حد، گفتند «سخن مرتب معنوي» تا فرق باشد ميان شعر و هذيان و كلام نامرتب بي معني، و گفتند «موزون» تا فرق باشد ميان نظم و نثر مرتب معنوي؛ و گفتند «متكرر» تا فرق باشد ميان بيتي دو مصرعين و ميان نيم بيت كه اقل شعر بيتي تمام باشد؛ و گفتند «متساوي» تا فرق باشد ميان بيتي تمام و مصاريع مختلف هر يك بر وزن ديگري؛ و گفتند «حروف آخرين آن به يكديگر ماننده» تا فرق بود ميان مقفي و غير مقفي كه سخن بي قافيت را شعر نشمرند، اگر چه موزون افتد».
شعر، به قول نظامي عروضي «صناعتي است كه شاعر بدان اتساق مقدمات موهمه كند و التئام قياسات منتجه، بر آن وجه كه معني خرد را بزرگ گرداند و معني بزرگ را خرد و نيكو را در خلعت زشت بازنمايد و زشت را در صورت نيكو جلوه كند و به ايهام قوت هاي غضباني و شهواني را برانگيز تا بدان ايهام، طبايع را انقباضي و انبساطي بود و امور عظام را در نظام عالم سبب شود».
عين القضات همداني گويد: «جوانمردا! اين شعرها را چون آيينه دان! آخر داني كه آيينه را صورتي نيست در خود؛ اما هر كه در او نگه كند، صورت خود تواند ديد. هم چنان ميدان كه شعر را در خود هيچ معني نيست؛ اما هر كسي از او تواند ديدن كه روزگار او بود و كمال كار اوست، و اگر گويي شعر را معني آن است كه قايلش خواست، و ديگران معني ديگر وضع ميكنند از خود، اين هم چنان است كه كسي گويد: صورت آيينه، صورت روي صيقل است كه اول آن صورت نمود و اين معني را تحقيق و غموضي هست كه اگر در شرح آن آويزم، از مقصود بازمانم».
اين گفته عين القضات مورد قبول ژان پل سارتر است كه مي گويد: ادبيات پس از رسيدن به مخاطب و در نتيجه ي درك و فهم او، به تماميت خود مي رسد و البته پيش از او نيز صائب تبريزي گفته است: 
سخن از مستمعان، قدر پذيرد صائب 
قطره در گوش صدف لؤلؤ شهوار شود
به هر روي آن چه كه در منابع ادبي كلاسيك درمورد شعر گفته شده امروز از اعتبار تام و تمامي برخودرار نيست چراكه شعر برآيند درك و احساس شاعر از طبيعت و زنده گي است و زنده گي پيچيده امروز نه آن فرصت را به شاعران مي دهد كه بنشينند و با بهره بردن از صنايع شعري و دست و پا زدن در چنبره ی وزن و قافيه زيبايي ها را ستايش كنند و آسمان و زمين را تنها با اين هدف كه گويش زيبا - هرچند ساخته گي – خلق كنند و نه شاعر امروز مي تواند نگاهي همانند شاعران گذشته به زنده گي داشته باشد و بنابراين تعريف او از شعر چيز ديگري است و به گفته شاملو، شعر امروز، شعر زنده گي است با همه ی وي‍ژه گي هاي امروزين آن شاعر امروز بيشتر شاعر خويشتن خويش است. خويشتني زخم خورده و درگير در زنجيره اي از رابطه هاي پيچيده بشري و تن سپرده به زخم هايي كه روح را مثل خوره در انزوا مي خورد و مي تراشد.
